
 
 

  ١         تفسير               

    

  ۱۰تفسير سوره مبارکه معارج جلسه درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهضرت ح

  الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) فَذَرهم ٤١أَنْ نبدلَ خيراً منهم و ما نحن بِمسبوقين ( يعل )٤٠فَلا أُقْسِم بِرب الْمشارِقِ و الْمغارِبِ إِنا لَقادرونَ (﴿

وضخيتوا حبلْعي ونَ ( يوا ودوعالَّذي ي مهمولاقُوا يإِلى )٤٢ي مهراعاً كَأَنس داثالْأَج نونَ مجرخي موي بٍ يصونَ نضوف

  ﴾)٤٤خاشعةً أَبصارهم ترهقُهم ذلَّةٌ ذلك الْيوم الَّذي كانوا يوعدونَ ( )٤٣(

درباره هلوع بودن انسان  ياله أقدسرا که ذات  ن خلقتيين است که ايا» معارج«سوره مبارکه  از اشارات يکي

خلقت انسان افراط  نيعي ؛إِذا مسه الشر جزوعاً ٭ و إِذا مسه الْخير منوعاً﴾ ﴿إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً ٭ :فرمود مطرح

اما  ؛ن کمال استين است که قوه هر دو طرف را دارد، اياگر منظور ا ،است نکه نقصي است؟ ايردر جزع و در خ

و رنج و  بتيدر هنگام مص ،دارد يطيا تفريدارد  يخدا انسان را خلق کرد که خلقتاً افراط يطرز عنيينها يت ايفعل

 است» يناحسن الخالق«ا نکه هم با خلقت جهان که فرمود خديا يباشد، برا تواندين نمي، ايرافت خيا هنگام دريشر: 

﴿يكُلَّ ش نسأَحلَقَهط﴿ ١،﴾ءٍ خيأَع يدكُلَّ شه ثُم لْقَهات که نظام يف از آين تعاريست. با ايسازگار ن ٢ي﴾ءٍ خ

ن استثنا يا ،﴿إِلاَّ الْمصلِّين﴾اً درباره استثنا که فرمود: يو ثان» لاًهذا او«ست. يداند سازگار نيحسن مأخلقت را نظام 

 ينچناين که  اران خلقتشان جداست، در حاليزنمازگ عنيي ؛ا منفصل؟ اگر استثنا منفصل و منقطع باشديمتصل است 

                                                
  .۷. سوره سجده، آيه١
  .۵۰. سوره طه، آيه٢
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است؛  يکين هلوع و جزوع بودن يبا خلقت ا هاارزن است که خلقت نمازگيش ايست. اگر استثنا متصل باشد، معناين

يا  آيد که هر سه باطل است.گانه لازم ميمحاذير سهاز  يکیپس  ، بدهدييررا تغ يار توانست خلقت الهزلکن نمازگ

ارها زاين با آن آيات سازگار نيست يا بايد بگوييم نمازگ ـ معاذاالله ـبايد بگوييم خلقت الهي ناقص است و مذموم است 

همه افراد  مخلقت ديگري دارند که استثنا بشود منقطع، اين هم که درست نيست يا بگويي ،يک نوع ديگري هستند

  اران خلقت خدا را تغيير دادند، اين هم که نيست.زمنتها نمازگ هستند؛خلقتشان افراط و تفريط در جزع 

  پرسش: ...

نع اما اگر بگوييم قوه جزع و قوه م ؛پاسخ: به هر مبنايي باشد با اين سه بخش از آيات قرآن کريم هماهنگ نيست

مثل وهم و خيال، اين درست  ؛مثل شهوت و غضب، اين درست است ؛ل کندبايد اين قوه را تعدي ،خير در او هست

بالغ  شود و تعديل، وقتيمادامي که بالغ نشد به وسيله اوليا تربيت ميمنتها  ؛است. شهوت و غضب در انسان هست

ان الهي به انس أقدسشود، چون شهوت و غضبي که ذات دستور شريعت تعديل مي ،عقلش ،ششد به وسيله خود

طور نيست. در کودکي زد و خورد هست، در يک شهوت و غضب متعادل که نيست که هيچ تجاوز نکند، اين ،داد

  .کودکي گرايش جذب مال هم هست

  .»ما تعملون «دارد که پرسش: 

ه، اين را هم که خدا خلق کرد ،کنيديعني شما که اين بت را عبادت مي ؛هاستدرباره بت» ما تعملون«آن بله پاسخ: 

 پرستيد؟ اين سنگ و چوبشما چرا مي ـ معاذااللهـ اين را هم خدا خلق کرده  ،پرستي استه اينکه کار شما که بتن

پرستيد؟ غرض اين است که شما را هم که خدا خلق کرده است، شما چرا اينها را مي ،اين را که خدا خلق کرده ،را

عل پس اگر بگوييم اين هلوع بودن يعني بالف ،يت شودمنتها بايد تعديل و ترب ؛اين شهوت و غضب نعمت الهي است
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گردد، سه تا اشکال دارد؛ هم با نظام أحسن سازگار نيست افراط و تفريط در آن هست و اين به خلقت خدا برمي

ا بايد آا يک خلقت ديگري دارند، ي ،چنين نيستند يا بايد بگوييم استثنا منقطع استاين ارها که زهم اينکه نمازگ

  ».ره الثلاث باطلسو التالي بأ«پس  ،ولي آا خلقت الهي را تغيير دادند ؛ييم نه، خلقت آا هم همين استبگو

خود  ،ف هستند در دوران کودکي اين را تعديل کنندشود که خدا شهوتي داد و غضبي داد، اولياي الهي موظّقهراً مي

ي برا ،دستورهاي عدلي را که دادند .همين است تعديل کند. عدل براي در آنف است موظّ ،شخص وقتي بالغ شد

شود گفت که اين قوه سرکش بنابراين نمي براي همين است. ١،»جاهدوا أَهواءَكُم كَما تجاهدونَ أَعداءَكُم«همين است 

ن قوه يخلقت انسان است، خير! بلکه ا براساس ،اين کار سرکشي و طغيان که بالفعل است ،يک امر بالفعل است

﴿قُوا ه ند کهست فقابل تعدي هست، قابل تعديل هست. اوليا قبل از بلوغ موظّ ،دو طرف است برایاين قوه  ،هست

كُمفُسهم خود افراد بعد از اينکه بالغ شدند مکلف هستند، اين يک مطلب. ٢،﴾أَن  

  چيست؟ ٣﴾ئاتهِم حسناتلُ اللّه سي﴿يبدپس پرسش: 

اعمال قابل تغيير هست. اينها اوصافي را که خود  ،اخلاق ،خلقت که نيست. اوصاف ،ات فعل استئپاسخ: اين سي

  ست.ا از بحث پس اين يک فصل ،است انسان پيدا کرده با توبه، با عنايت الهي، با رحمت الهي کاملاً قابل حلّ

  د منوع خواهيد شد.توانيم اين طور معنا کنيم که اگر نمازگزار نباشی خيری به شما برسمیپرسش: 

حشاءِ و عنِ الْفَ ی﴿تنهيعني اين قوه شهوت و غضب را اگر کسي تعديل نکند به وسيله نمازي که  ؛پاسخ: بله

رشته. ف مثل شدشد، اين ميعادل نيافريد، وگرنه تکليف نميرا شود. خداي سبحان که انسان میسرکش  ٤،الْمنكَرِ﴾

                                                
  . ۳۷۰، ص۶۵وت)، ج. بحار الأنوار (ط ـ بير١
  .۶. سوره تحريم، آيه٢
  .۷۰، آيه. سوره فرقان٣
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رت را منتها فط ؛تواند متعادل باشدمي ،تواند سرکشي کندايي آفريد که اين قوا ميخداي سبحان انسان را داراي قو

از درون، وحي را از بيرون فرستاد تا اينکه انسان سرکش نباشد. جهاد کند و به مقصد برسد، آن وقت از ملائکه 

 او بل هدايت نيست که ذاتياين که قا ،وگرنه انسان را طوري خلق کرده باشد که بالفعل سرکش است ،رودبالاتر مي

   .الهي در نظام خلقت ندارد أقدسسرکشي باشد. چنين چيزي را اصلاً ذات 

  انسان جزع و فزع دارد اما حسابرسی برای وقتی است که به تکليف رسيده باشد.پرسش: 

 ،ربيت شوداز تکليف بايد ت ، قبل﴿قُوا أَنفُسكُم و أَهليكُم ناراً﴾ند: هست اوليا موظف هم پاسخ: نه، قبل از تکليف

اين  ،ف هستند که جلوي سرکشي اين قوا را بگيرندخيلي دشوار است. اوليا موظّ ،وگرنه وقتي که به تکليف رسيد

  يک مطلب.

إِنسانُ خلق الْ﴿الهي که ضعيف است:  أقدسمطلب ديگر اين است که انسان که ضعيف خلق شد، نسبت به ذات 

قبلاً هم گذشت که  ٦،﴾أَنتم الْفُقَراءُ إِلَي اللَّه﴿الهي که بالقول المطلق ضعيف است، چون  أقدسنسبت به ذات  ٥﴾ضعيفاً

عرض مفارق نيست، عرض ذاتي نيست، ذاتي باب ماهيت نيست، بلکه ذاتي باب هويت  ،»الانسان فقير«اين کلمه 

، ﴾عيفاًخلق الْإِنسانُ ض﴿ت به خداي سبحان پس نسب ،الهي است أقدسيعني اصلاً ذات انسان نيازمند به ذات  ؛است

در دوران خردسالي ضعيف است، در دوران  ،نسبت به خودش ،اما خود انسان در سير مراتبش ؛اين درست است

اين  گانهشود. اضلاع سهجواني و بالندگي و تا حدودي در ميانسالي قوي است، بعد در دوران سالمندي ضعيف مي

 ،بعد از قوه و ﴿ثُم جعلَ من بعد ضعف قُوةً﴾ل ضعيف بود: بيان کرده که انسان او» روم«مبارکه مثلث را در سوره 

م ﴿ثُ ، يک؛﴿اللَّه الَّذي خلَقَكُم من ضعف﴾اين است: » روم«سوره مبارکه  ۵۴آيد. آيه باز دوباره ضعف پديد مي

                                                
  . ۲۸، آيهنساء . سوره٥
  . ۱۵. سوره فاطر، آيه٦
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که  يبةً﴾﴿ثُم جعلَ من بعد قُوة ضعفاً و ش وران جواني و ميانسالي و اينهاست، دو؛د که جعلَ من بعد ضعف قُوةً﴾

  دوران پيری و سالمندی است، سه.

ولي  ؛ضعيف است» قول المطلقبال«الهي  أقدسيکي اينکه انسان نسبت به ذات »: فتحصل أن هاهنا امرين«پس 

دوران کودکي ضعيف است، در دوران جواني و ميانسالي قوي است، در دوران  رگانه را دارد: دخود انسان مراحل سه

ذُوا خ﴿احکام قوت نازل شده است که فرمود:  ،سالمندي ضعيف است. اين دوران جواني و ميانسالي که قوي است

﴾ةبِقُو اكُمنيا آتت بگيريد. ما هم که يک  ٧،ما ﴿امر آساني را نفرستاديم: چند جا دارد که آنچه را ما گفتيم به قوإِن

ناكُم خذُوا ما آتي﴿ :شما بايد بگيريد ،مغزي را فرستاديم ريک کار سنگين و وزين و پ ٨،علَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ سنلْقي

﴾ةنيست که بفرمايد: ) يه(سلام االله عل. تنها درباره يحييٰبِقُو﴿ةبِقُو ابتالْك ذي خيحا يفرمايد: به همه ما هم مي ٩،﴾ي

﴿﴾ةبِقُو اكُمنيا آتذُوا مفرمود: و آله و سلم)  يهاالله عل ي(صلبه پيغمبر ،. چيزي هم که به ما دادخلْقي﴿إِننا س  كلَيع

 ،تطور نيست. مطلب وزين اسآن ،است. سنگين به معناي حجيمي که سنگ وزين است وزين، خيلي قَولاً ثَقيلاً﴾

براي  .علَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ ﴿إِنا سنلْقي :ل کندطلبد که اين را تحميک قلب عاشق مي ،خواهديک عقل راسخ مي

. فرمود اين قدرت را من به شما دادم خذُوا ما آتيناكُم بِقُوة﴾﴿فرمود:  ،اما براي ما دشوار است ؛حضرت آسان است

 ١٠،ة﴾و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُو﴿کند: بعد هم فرمود دشمن از هر طرف حمله مي که اين وحي سترگ را بگيريد.

هاي نظامي، مبارزه با استکبار، مبارزه با صهيونيسم قدرت اما در بحث ؛درست است نسبت به خدا ضعيف هستيم

» توبه«. بعد در بخش پاياني سوره مبارکه عتم من قُوة﴾و أَعدوا لَهم ما استطَ﴿داريد. من به شما اين قدرت را دادم: 

                                                
  .۶۳. سوره بقره, آيه٧
  .۵. سوره مزمل, آيه٨
  .۱۲. سوره مريم, آيه٩

  .۶۰. سوره انفال, آيه١٠
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کنيد و اصلاً نظام ما نظامي نيست که به کشورهاي حمله هم نمي ،فرمود شما که حق حمله به ديگري را نداريدهم 

تکباري اس هايها از شما بترسند. اين يعني چه؟ اين قدرتولي آن قدر ستبر باشيد که تمام قدرت ؛ضعيف حمله کنيم

؟ يا به ما تدبيررضه باشيم و بيعاي داريم؛ يعني بايد بياند به منابع ما و منافع ما، ما چه وظيفهدوختهچشم که همه 

همين! هيچ جاي قرآن ندارد که شما به کشورها حمله کنيد. فرمود جاي  ،گفت آن قدر مرد باشيد که از شما بترسند

اين است:  ۱۲۳اش آيه بخش پاياني» توبه«در سوره مبارکه  !طمع نکندخودتان آن قدر مستحکم باشيد که کسي 

امر ﴿و لْيجِدوا﴾ يد! اين ، اين را دقّت کنو لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾ ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا قاتلُوا الَّذين يلُونكُم من الْكُفَّارِ

 !بيدهند حالا چه رسد به امر غاار به امر حاضر گوش نميد. کفّار هستنب هم کفّيب است. مأمور اين امر غايغا

ب؛ يادهد، چه رسد به امر غار که امر حاضر را گوش نميد؟ کفّبايد بترسند! چه کسي بايد بترس فرمايد حتماًخدا مي

تمام  ،ال البرزبشما بايد طوري باشيد که در شما غلظت احساس بکنند. الآن سلسله ج مرد باشيد، همين!يعني شما بايد 

چاه  ،شودچشمه مي ،دهدمي یدر درونش جا ،گيردبه سينه ميرا ها تمام اين برف ،وجودش خير و برکت است

نها که در دامنه قله ياما همه ا ؛سرتاپاي اين سلسله جبال برکت است ،شودرودخانه مي ،شودآب جاري مي ،شودمي

؛ يعني خير ور باشيدطفرمايد اينبجنگد، مي آندماوند نزديک بشود با  کند به قلهجرأت نمي یهيچ کس ،دماوند هستند

يعني  ؛﴿و لْيجِدوا﴾، ﴿و لْيجِدوا﴾شما به داخل برسد، يک؛ به خارج برسد، دو؛ جلوي خير را هم نگيريد، سه؛ اما 

سبحان به آا  وگرنه خداي ،باشيد ! حتماً بايد از شما بترسند. اين معلوم است که يعني شما بايد مستقيم﴿و لْيجِدوا﴾

، يجِدوا﴾﴿و لْ :ب! يعني شما بايد مثل کوه باشيديچه رسد به امر غا ؛دهندآا امر حاضر را گوش نمي ،ب بکنديامر غا

، كُم بِقُوة﴾اخذُوا ما آتين﴿، و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴾﴿ :آن امر حاضر مستقيماً خطاب به خود مردم است

ب يب است، يک؛ مأمور اين امر غاياينها هست. اين امر حاضر مستقيماً متوجه خود مسلمين است. اما اين امر غا
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ار بگويد شما حتماً بايد بترسيد! او اصلاً خدا را قبول ندارد تا حرفش ار هستند، دو؛ اين يعني چه؟ خدا به کفّهم کفّ

مثل آن  ؛وييمگحمله کند، همين! ما نمي تا ا بايد طوري باشيد که دشمن هرگز هوس نکنديعني شم ؛را قبول داشته باشد

را  رضه باشد که انسان کشور خودولي اين قدر بايد ع ؛هند را بگيرند ،هم باشند که قصد داشتند به هند حمله کنند

وند د چهار تا بيل و کلنگ بگيرد به جنگ قله دماآيآدم عاقلي نمي ، هيچ﴿و لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾ :بتواند اداره کند

 نآهيچ کسي هم به جنگ  ،کند. تمام خيرات هم از اين سلسله جبال البرز هستبرود، هيچ آدم عاقلي اين کار را نمي

ترسد، يم، پس ما قدرتي داريم که جهان از ما ﴿و لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾ :داند جنگ با او يعني شکسترود، چون مينمي

 يصل(تواند حمله بکند. ما که قصد حمله نداريم. نمونه اقتدار وجود مبارک پيغمبريعني چه؟ يعني به ما نمي ؛ترسدهمين! مي

تح ها توانستند ايران را فزد. به دليل اينکه همينل را مکه مياين منطقه حرف او آن روز در کلّو آله و سلم)  يهاالله عل

مجاور  گفتند شاهنشاهي که از کشورهايشور سلطنتي نبود، کشور شاهنشاهي بود. کشوري را ميکنند، ايران که يک ک

ايران  اما ؛کردداخل خود را اداره مي ،باج بگيرد، قطب يک بخش وسيعي از جهان باشد. اگر کشوري سلطنتي بود

کشورهاي کوچک به او باج کشور سلطنتي نبود، کشور شاهي نبود، تا ما ياد داريم کشور شاهنشاهي بود، همه 

شود اين قدرت هست. اين پس معلوم مي ،همين حجاز آمده گرفته است هر حال به یدادند. اين را بعد از مدتمي

کار کرد؟ فرمود: ه قدرت را ذات مقدس حضرت براي مردم به عنوان هديه الهي آورد. بعد خود که وارد مکه شد چ

کشي کسي را تربيت کند. ما سر جاي خودمان مستقل بنا بر اين نيست که انسان با قهر و آدم ١،»أَنتم الطُّلَقَاءإذهبوا فَ«

سي طمع نکند، مستقر باشيد، ک ،هاست که شما بايد سر جايتان باشيداز ترين نمونه ﴿و لْيجِدوا﴾مستقل هستيم. اين 

ان درست است . پس انسيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾﴿و لْ :بگيريد ،همين! هيچ جاي قرآن ندارد که شما به ديگران حمله بکنيد

                                                
  .۵۱۳، ص۳الإسلامية)، ج ـالكافي(ط  .١
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، درست است که در طليعه خلقت ضعيف است، در ميانسالي قوي ﴾خلق الْإِنسانُ ضعيفاً﴿الهي  أقدسنسبت به ذات 

کشور خود را حفظ بکند. اين انسان اگر بنا شد  تاتواند ستبر باشد اما در ميانسالي آن قدر قوي است که مي ؛است

آا جدا  متصل است. خلقت ،استثناي منقطع نيست ﴿إِلاَّ الْمصلِّين﴾رحمانه هلوع است. اين خيلي بي ،وع باشدهل

دهند؛ يعني اينها مواظب هستند که اين قدرتي که خدا به آا همين خلقت است. اينها تغيير اخلاق دارند مي ،نيست

ست. ن قوايل ايکارش تعد يمصلّ کنند همين!مياين را تعديل جذب خير و دفع ناملايم،  ،داد به نام شهوت و غضب

... متي رهبانِيةُ أُ«حضرت فرمود:  .د انسان را راهب کنديآيکه نم نييدستور د ،ديآينماز که نم ،ديآيکه نم يمصلّ

موبِيلِ اللَّه« ١،»الصي سف ادي الْجِهتةُ أُمانِيبهفرمود ما راهب  .ات ماستين در روايبارزه است. ات من ميرهبان ٢؛»ر

م. ترک يور هستطني، ما ا»رهبانِيةُ أُمتي الْجِهاد في سبِيلِ اللَّه« :يمندارکه ما  نديک غار بنشي درم که برود يت بکنيترب

حضرت  نوراني بيان !دياشجامعه بدر د يا بد است. بايترک اهل دن !ا کمال استيا. ترک دنياست، نه ترک اهل دنيدن

ک رمه گوسفند يد يديفرمود شما د ٣؛»الشاذَّ من الناسِ للشيطَان كَما أَنَّ الشاذَّ من الْغنمِ للذِّئْب«است:  ج در يرام

نند يبب يک دسته علفيچر اگر تک ياز گوسفندها يکنند. بعضيدار به نام چوپان دارند حرکت مک رمهيت يتحت حما

ک تکه علف دارد يچر به طمع همان ن گوسفند تکيشود، ايکه دامنه آن علف هم به دره است و به خطر ختم م

 من الشاذَّ«ن است که يا جحضرت در  ان نورانييچوپان است. ب شود، رمه تحت سرپرستييرود. از رمه جدا ميم

هر حال لف رفته، به ک تکه عيچر که به طمع آن ن گوسفند تکي، ا»من الْغنمِ للذِّئْبالناسِ للشيطَان كَما أَنَّ الشاذَّ 

  د نه از جامعه.ييرا فاصله بگيد، از دنيد که از جامعه جدا باشيور نباشطنيدرد. فرمود ايدر آنجا گرگ او را م
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عف د احساس ضيشه بايست، همف ايضع ياله أقدساما نسبت به ذات  ؛ف استين انسان درست است ضعيبنابرا

 نوراني انين بي است! اينکشاند. همين مستکبر را به خاک ميتراست که بزرگ يآن قدر ستبر و قو ولي ؛بکند

چه؟  عنيي ١؛»الْإِسلَام يعلُو و لَا يعلَي علَيه«که فرمود: و آله و سلم)  هياالله عل ي(صلغمبريوجود مبارک پ عنييحضرت 

 ياعاست که به د ياهيک جمله خبريا يدهد؟ ياسلام دارد خبر م است که از مقامات ملکوتي ياهيله خبرن جميا یعني

ه؛ ييتر است از خود جمله انشاين قويا ،شودالقا انشا  يه که به داعيد جمله خبرهستي انشا القا شده است. مستحضر

خود مثل دود بالا ه ب خود عنيي ؛»الْإِسلَام يعلُو« :باشد نين ديد بالاترين باين ديد. اين را بالا ببريد ايبکوش عنيي

د باشد، ير از اسلام نبابالات چ حرفيي، ه»الْإِسلَام يعلُو و لَا يعلَي علَيه«د بالا برود؟ ي باينا به دست شما مسلميرود يم

  شد. رفتار بکند که جاذبه داشته با يعمل بکند و طور يد طرزي! انسان باينهم

ا فاطمه کجا! م ، کجايماما مر ؛همه ما محترم است يبرا) هاي(سلام االله عليمد وجود مبارک مريرس شما بارها به عرض

ل حضرت م حداقيرضه را داشتک گوشه کار است. ما اگر آن عياما  ؛ه درست استين گري، ايمه کرديم گريتا توانست

ن هم يت! اسيان باسواد شدن گناه نيآقا !. آن خطبه نورانييمانجام داد فه راياز وظ ياگوشه ،ميبکن  جهانييمرا مثل مر

ا مدلَّل حضرت ر توانست خطبه نوراني يند سواد. اگر کسيگوين را هم نميا ،ته استيخها ريليخ يکه در دست و پا

ييم مريناست. ما چن ن مرد فهميا ،کند برهاني ،است يفلسف ،ل را مدلَّل کندکند، خطبه نه خطابه! همان چند سطر او 

ه يفه اوليخواند، نماز خواندن وظيدارد نمازش را م يمثلاً کس ؛ل ماسته کار اوين گريه است. ايام فاطمي، ايمدار

هر  به ،ستيتنها نماز ظهر و عصر که ن ٢.»هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد«هم هست. گفتند  ييهاماست، نافله

ن يا ،ماست لينها کار اويه و ايپوش و گراهيه و سين فاطميه ماست. ايلفه اويظنها ويهم هست. ا يک سحرحال ي
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فرق  يليهم خاو  خطبه و خطابه ينکرده، ب ه که حضرت چه استدلالييه همه ماست. آن مراحل ثانويلف اويجزء وظا

 يممر هک مييد بگويبا ن را حداقل ماي است، اينسنگ يلياما آن خطبه خ ؛است يعلم يليهم گرچه خاو خطابه  ،است

  اسلام است!

گفتند ينبود که به ما نم دنيد. اگر شيکن ن را جهانييد اي، شما بکوش»الْإِسلَام يعلُو و لَا يعلَي علَيه«ن به ما گفتند: يبنابرا

 يرموشک چه غ حالا چه ؛باشد يتان آن قدر قوداخله عنيي ؛﴿و لْيجِدوا فيكُم﴾نکه فرمود: يپس ا ،ديکن جهاني

. م بِقُوة﴾خذُوا ما آتيناكُ﴿: ديباش يشما در داخله خودتان قو ،گانه طمع نکرديگانه طمع نکند. حالا که بيب که موشک

به  ،ا گفته است، به ميميرن را بگي به ما داد، اينسنگ يها، حرفعلَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ ﴿إِنا سنلْقيداد:  يزيبه ما چه چ

خذُوا ما آتيناكُم ﴿د که يفرماياما به ما م ؛علَيك قَولاً ثَقيلاً﴾ ﴿إِنا سنلْقيبه حضرت فرمود:  .د حضرت که نگفتخو

﴾ةبِقُو ،﴿﴾ةن قُوم متطَعا استم موا لَهدأَع و مانند آن.و ،  

  آيه بعد تفسير آن است؟ گرفتيم آيا دو» قوه«را به معنای » هلوع«بنا بر اينکه پرسش: 

را دارد  تين شأنيا عنيي ،هر وقت عنيي ؛»إذا«ن است که يهلوع بودن ا يمعنا. ن را دارديت ايشأن عنيي ؛پاسخ: بله

 يحلّ. چه راهکنديصبر نم ،کنديجزع م ،ديبه او رس يبرسد و اگر شر يگريگذارد به دينم ،به او برسد ييرکه اگر خ

گر يک؛ اگر خلقت ديگر ندارند، ي که خلقت ديننکه مصلّيا ين استثنا حتماً متصل است، براي. الِّين﴾﴿إِلاَّ الْمصاست؟ 

حال ن راهيردد، اگين به اخلاق برميشود اي است، معلوم مييرن قابل تغيکه ا ست در حاليي نييرقابل تغ ،داشته باشند

  دارد.
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هم که دارد  انسان تمام قدرتي ١،﴾أَنَّ الْقُوةَ للَّه جميعاً﴿ :استف يشه ضعيهم ياله أقدسن انسان نسبت به ذات يبنابرا

ورند به زير آ«: يدتواند بگوينکه انسان ميمگر ا ،ستيدر ساختار خلقت ن يزياما چ ؛است ياله أقدسه ذات ياز ناح

من  ،ر عالم هستات قرآن فراوان آمده که هر چه دين حرف را زده؟ چون در آيا يچرا سعد ٢؟»چرخ نيلوفري را

شود يکشف م ييزهايبعد چ ،هست يخ، فردا شد فلان کره. اگر سال نوريک وقت امروز شد مريشما خلق کردم.  يبرا

ن مسخر د، فرمود: مينها را خلق کردم که تماشا کنياده است. نگفت که من اينها نسبت به آا پيو ا ين سال نوريکه ا

مستحب  يدعا ني قرار دادم. ما ايرمن تحت تسخ ولي ؛ستي شما نيرخ تحت تسخير کردم، کره ميرشما تسخ يبرا ،هستم

وار که س م، آن وقتييدهيهم هست و انجام م نييم و درست هم هست البته، دستور ديخوانيم ،يمرا البته عادت کرد

اما آنجا  ٤؛»٣﴾نا لَمنقَلبونَرب و إِنا إِلى ٭ ه مقْرِنِينالَّذي سخر لَنا هذا و ما كُنا لَ﴿الْحمد للَّه «م: يگفتيم ،يمشدياسب م

، سوار يمشويما ميسوار هواپ ،يمشويم اسب و حمار است؟ چرا ما سوار کشتي ربوط بهمن يس شده که حتماً ايرنويز

 حتماًکر ن ذي ذکر نشده که ايينم؟ آنجا که به عنوان مثال ذکر شده، به عنوان تعيه را نخوانين آيا ،يمشويل مياتومب

طور ينبر هستند، همبر هستند، ماهوارهکه فرستنده يينهايا !ستينکه نيا ،است يو حمار سوار يمخصوص اسب سوار

 يکس ست. حالا اگرينکه نين دعا مخصوص اسب و حمار است؟ ايه و اين آياالا و لابد است. حالا آنجا حتماً گفتند که 

ربنا   إِنا إِلىو ٭ الَّذي سخر لَنا هذا و ما كُنا لَه مقْرِنِين﴿الْحمد للَّه «ره رفت، مستحب بخواند: ن ماهوايبه همراه ا

رمود تواند شمس و قمر را مهار کند؟ فيف باشد، چگونه ميک موجود ضعيپس اگر انسان ، ن را بخواندي، ا»﴾لَمنقَلبونَ

وقت  کي، ﴿سخر لَكُم﴾ :شما خلق کردم يد، چون من برايکنين کرات را مسخر ميا هر حال رسد که شما بهيم يروز

                                                
  .۱۶۵آيه. سوره بقره، ١
  ».درخت تو گر بار دانش بگيرد ٭٭٭ به زير آوري چرخ نيلوفري را«؛ ۶. ديوان اشعار ناصر خسرو، قصايد، قصيده٢
  .۱۴و ۱۳ات. سوره زخرف، آي٣
  .۲۵۶، ص۵ج، الإسلامية) ـالكافي (ط . ٤
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ات که يشود. آن آيات استفاده نمياز آن آ ،بله ٥،﴾إِنا زينا السماءَ﴿: يمنت آسمان قرار دادينها را زيد که ما ايفرمايم

﴿سخر لَكُم ما في بلکه  ٦،﴾سخر لَكُم ما في الْأَرض﴿هم نه تنها  !تسيکه کم هم ن اتيياما آ ؛ديبريشما از دور ره م

﴾ماواتف است؟يآن وقت چرا انسان ضع !است  انسانيينچناين  ٧،الس  

د يهرگز نبا گراني، درست است. نسبت به دآنف است و امثال ي است و ضعيرفق ياله أقدسن نسبت به ذات يبنابرا

﴿و ، م بِقُوة﴾خذُوا ما آتيناكُ﴿، و أَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴾﴿گران: يرمود نسبت به داحساس ضعف بکند. ف

 يد که کسياشستبر ب ،بخواهد حمله کند يگريکه د اما وقتي ؛ديهرگز حمله نکن !طورنيا عنيي ؛لْيجِدوا فيكُم غلْظَةً﴾

  ن کار را نکند. يهوس ا

آنجا  وسيتفسير آلگرچه در  ،ييرک تغي ،يمل داريک تبديست. ما ي نييرفرمود قابل تغ ياله أقدسات فطرت را ذ

ک يآنجا  ٨؛﴿فَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴾ هست: ييرکه آنجا سخن از تغ» نساء«سوره مبارکه  ۱۱۹ه ين آيا کهاشاره شده 

فطرت پرده  يرو ،شوديفطرت هرگز عوض نم ٩شود!يض معوـ معاذاالله ـ در عبارت آمده که مثلاً فطرت  ييتندرو

 ١٠،﴾قَد خاب من دساها﴿شود معدوم کرد. فرمود: ياما فطرت را نم ؛شود مستور کرديشود گذاشت، فطرت را ميم

 »اءي« ل بهيسوم تبد »ينس«دارد.  »ينس«ن سه تا يا ،ل استين باب تفعي، ا﴾دساها﴿ن يا ،ديقبلاً هم ملاحظه فرمود

 ؛سه کردنيدس ١١﴾أَم يدسه في الترابِ﴿، »دس دسس« ،دارد »ينس«ش دو تا ي مجردشد. ثلاث »الف«ل به يو بعد تبد

ه سيند دسيگوين را ميا ،زديآن خاک بر يرو ،را درون خاک بگذارد يزيها را بزند کنار، چن خاکيانسان ا عنيي

                                                
  .۶سوره صافّات، آيه . ٥
  .۶۵سوره حج، آيه . ٦
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ت، سه کرده اسين دسيند ايگويگذارد، ميظاهرش مبه  ينديخوشا يهافحر عنيي ؛کنديه ميکه دسس يکرد. کس

 ،شوديم» سسد«شود ياضافه م يسوم »ينس«ک يل رفت يباب تفع ن است. وقتييش ايسه معنايفتنه کرده است. دس

انسان  !ثرتو کمبالغه  ي. برا﴾دساها﴿شود يشود، ميم »الف«ل به ي، بعد تبد»اءي«ل به يسوم تبد »ينس«ن يبعد ا

 يرا رو زياغراض و غرا ،کنديسه مين فطرت را دسيکم اکم ،شتريشتر و بيصدم، بسوم، تا ل، دوم، بار او يبرا وقتي

ها را کنار ن خاکيد در آن دوران، ايهنگام مرگ فرا رس کند. بعد وقتيير مستور مين زين را در ايا ،گذارديآن م

ا نهيزند، ايريگر دور نميد يها را کنار بردند که جاآا که خاک ،کنديراف ماعت ،ن فطرت زنده استيا ،برنديم

  چاره گرفتار است.ين بيا ،ديآيماطراف اوست به صورت مار و عقرب در

ودن نه بينه که از بوزينه! بوزيدارد؟ حالا شده بوز يوان چه رنجيوان، حيبشود ح ،اگر فطرت انسان عوض شود 

ن چند ت ،اد کردهيجا يمشکل ارز ،اد کردهيجا که مشکل مالي يآن کس»! انسانٌ و قرد«ن ياکشد. يخود خجالت نم

 عنيي ؛شونديامت محشور ميک عده به صورت موش در قي ».ظاهراً«است  انساني ،»باطناً«است  یموش ،طلا گرفته

ن يکه به ا» انسانٌ«ن يلکه ابرد! بيبودن که لذت مموش ن موش شود، موش از يها هستند. اگر اينهم عنييچه؟ 

ت. عذابش بلند اس ،فطرتش محفوظ است. آن وقت دادش بلند است ،تش محفوظ استيانسان ،صورت درآمده است

ت يوست، فطرت که هيت قابل عوض نيکشد. انسانيت ميانسان عنييکشد؛ يچاره مي فطرت بينها را همتمام عذاب

  ست.يابل عوض شدن نچ وجه قين به هيا ،دهديل ميانسان را تشک

  اينها که کافر فطری هستند چطور؟پرسش: 

! کند ق رحمتيغر ت االله مروج رايرا و آ ت االله ملکوتييشان مستضعف هستند. خدا مرحوم آيهايلينها خيپاسخ: ا

لاً ابق اصس يدر زمان شورو ،خواندنديم يشان را به زبان آذريهانها خطبهيل بودند. ايز و اردبينها امام جمعه تبريا
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 ک صفحه قرآن داشته باشد وي يچ ممکن نبود کسيه ، اعدام داشتينوئيرلو هيک کيک صفحه قرآن مثل يقرآن، 

ه اصلاً باً هفتاد سال بود کيتقر ي،ان متمادينها ساليا ي،ان شورويجآذربا يهان مسلمانينبود. ا ياعدام نشود. آنجا خبر

شد  نماز جمعه !ق رحمت کنديانقلاب شد، خدا امام و شهدا را غر ها! وقتيکي بلشوينچ! هميه عنييچ يدند، هيقرآن ند

که در آن منطقه رفت و آمد  ونيياز روحان يبعض ،ليز، مرحوم مروج در اردبيدر تبر و شد، مرحوم ملکوتييو راد

به  يکي ،دش نييترله کلبه م يکيآا  ين دو تا امام جمعه برايا ،که از سابق مانده بودند ييعلماگفتند می ،کردنديم

ت ينها روايا کرد. هفتاد سالي نقل مينچن نييم کليينکه ما بگويمثل ا ؛ور گفتطنيا گفتند ملکوتييمترله صدوق. م

نها اصلاً ي نقل کرد. اينچناين خ صدوق يم شيينکه ما بگويمثل ا ؛ گفتيندند. مروج چنيدند، هفتاد سال قرآن نديند

فحه قرآن ک صيدند. يد مفاتيحنه  ،دنديد صحيفه سجاديهنه  ،دندينه قرآن د ،دنديب صدوق دنه کتا ،دنديد نيينه کل

 يرکردند که خطبه را آذيم ينها سعي! اياله ياينها حشرشان با اوليور بود. اطنيا ستييآا اعدام داشت. کمون يبرا

نقل کرد.  نييم کلييگوينکه ما ميمثل ا ؛فتور گطنيا گفتند ملکوتييمي ان شورويجآذربا يآن وقت آن علما ،بخوانند

کرد. آن   نقلينخ صدوق چنيم شييگوينکه ما ميمثل ا ؛ گفتينگفت که مروج چنيم آمد،يل ميکه از اردب يکيآن 

   ؛کنديبا آا چه م يت الهيروند. حالا عنايآا که به جهنم نم ،ار مستضعف هستندکفّ ،هاچارهيب

  رحمت برساند سروش مژده٭٭٭  شيبکند کار خو یلطف اله

  ١٢لطف خدا بيشتر از جرم ماست ٭٭٭ نکته سربسته چه داني خموش

   گر است.يدحرف  ،رفتيراهه معامداً بي ،که عالماً ياما آن کس 

                                                
  .۲۸۴شماره . ديوان حافظ، غزل١٢
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، لَيبتكُن آذانَ الْأَنعامِ﴾فَ ﴿و لَأُضلَّنهم و لَأُمنينهم و لَآمرنهمد: يگويطان ميش ،ن استيا» نساء«سوره مبارکه  ۱۱۹ه يآ

 يحرمسرا نکه محرمِيا يبرا ،از مردها يخواجه کردن بعض ؛کردن يآا و خص يوانات، خصايدن گوش حيبر

. عضو را  بدنييرتغ عنيي ؛ خلقت استييرنها تغينها جزء محرمات است. اي قاجار و امثال قاجار باشند، همه اينسلاط

ـ ست که يور نطنيا ،﴿فَلَيبتكُن آذانَ الْأَنعامِ﴾ :دن استي گوش برين، همفَلَيغيرنَّ خلْق اللَّه﴾﴿ناقص کردن. نمونه 

ان قلم آن بزرگوار است که فطرت را هم ذکر کرده است. ين طغيطان بتواند فطرت را عوض بکند. ايشـ ناکرده  يخدا

 امور ين هم در هميير است، قلمرو تغيير از تغيرل غيتبد ١؛اللَّه﴾ ﴿لا تبديلَ لخلْقِ !است؟ مگر فطرت عوض شدني

 آن ياله أقدسوگرنه فطرت که ذات  ،نهاستيدن و ايکردن و کور کردن و گوش بر يو خص يو بدن ظاهر يظاهر

 ييرقابل تغ آن که ،رسانديکند و انسان را با آن به خلافت ميه انسان قرار داد و با آن احتجاج ميرا به عنوان سرما

  ست.ين

ن آذانَ الْأَنعامِ و ﴿فَلَيبتكُنجا ذکر شده است: يهاست که اين هم همييرل است و قلمرو تغي از تبدير غييرن تغيبنابرا

﴾مهنرآن امثالو  لَآم.  

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

                                                
  .۳۰. سوره روم، آيه١


